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 الدين اسحاق دهلوي، الدين شكر گنج، بدر الاولياء، شيخ فريد اسرار:ها كليد واژه

ينسخ .خطيّ، چشتيهه

همقدم
و ادبي شبه قار يزبان فارسي از هشت قرن پيش زبان رسمي وه و هند بوده پاكستان

ب در اين دوره گنجينه و گرانبها از آثار فارسي در اين سرزمين . استه وجود آمدهاي بزرگ

يزبان فارسي در شبه قاره در قرن پنجم هجري در نتيج و فتوحات يمينه الدوله حملات

و همراه با توسع)ه 421متوفيّ(سلطان محمود غزنوي  ياز راه پيشاور وارد گرديد حدوده

در)ه 612- 401(و غوريه)ه 582-366(سلطنت غزنوي  و با گسترش دين مبين اسلام

را در نظر داشت كه اشاع.ر بعدي به تدريج پيشرفت نمودادوا يبايد اين نكته اساسي ه

ييكي به واسط: است زبان فارسي در شبه قاره به طور كليّ بنا بر دو علّت اصلي بوده ه

ياشاع آنه و ديگري به سبب رسمي بودن بر. دين اسلام در اين سرزمين، البته علّت اول

مشتمل،اين اولين آثار فارسي كه در اين سرزمين به وجود آمدبنابر.م رجحان داردعلّت دو

(هاي ديني به ويژه در موضوع تصوف بود بر كتاب )92: 1358تفهيمي،.

س يزبان فارسي كه صدها امپراتوري مغول ال زبان رسمي دربار دهلي تحت سلطه

و به تدريج با در بود، به زودي در ميان اقوام مختلف گسترش يافته حاكميت زبان فارسي

و فرهنگ مردم شبه قاره، كلّي عرصه يهاي انديشه، سياست، اقتصاد آثار مهم فرهنگي،ه

و احكام قضايي هند، به زبان  و دولتي مذهبي، سياسي، ادبي، مكاتبات، اسناد شخصي

و ادب فارسي.شد فارسي نوشته مي در مدت مديدي، اين سرزمين به مهد پرورش شعر

و نسخ خطيّ بسيار ارزنده در منطقه، تبدي و در حال حاضر نيز وجود آثار گرانبها ل شد

(حكايت از اين واقعيت دارد )32: 1389طاهري،.

از لحاظ تاريخي تصوف در اين منطقه به صورت غير رسمي، در قرن دوم هجري شكل

و در سده شيخ اسماعيل، هاي بعدي تحت تأثير تلاش افرادي چون ابوعلي السندي، گرفت

و علي بن عثمان هجويري به صورت سازمان شد شيخ صفي الدين كازروني با. يافته دنبال

سد ورود سلسله يهاي تصوف از اواخر سد6ه يتا اوايل ي، در دور7ه سلاطين غوريه
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يو جانشينان آنان در هند، به تدريج فعاليت سازمان يافت و طريقته هاي صوفيان آغاز شده

و سپس سلسله هم مهم چشتيه، قادريه، نقشبنديه و نعمت اللّهي كه يهاي كبرويه هاآنه

)42: 1382 آريا،(.در ميان مردم منطقه انتشار يافتند،خاستگاه ايراني داشتند

و ششم هجري چنان يدور،كه گفته شد قرون پنجم دره و آغاز زبان فارسي ورود

پن. استشبه قاره  شددر قرن كشف المحجوب تأليف،جم تنها كتابي كه به فارسي نوشته

در موضوع تصوف)ه 464م(شيخ ابوالحسن علي بن عثمان هجويري غزنوي لاهوري 

يدور. باشد مي يبعدي كه از آغاز دوره هجري شروع 602سلاطين مملوكيه در ساله

مي مي و تا ربع اول قرن هشتم هجري ادامه لح،يابد شود و توسعاز ياظ پيشرفت زبانه

و تصوف اسلامي بسيار قابل توجه است در اين دوره. فارسي همراه با گسترش دين اسلام

و معروف شبه قاره مانند شيخ معين ، شيخ)ه 627(الدين سجزي بسياري از صوفيان بزرگ

شي)ه 647(الدين هانسوي، شيخ جمال)ه 633(الدين بختيار اوشي كاكي قطب خ،

، شيخ)ه 666(الدين زكرياي ملتاني، شيخ بهاء)ه 664(الدين مسعود گنج شكر فريد

آن)ه 725(الدين محمد اوليا بدايوني نظام چشتيهي ها متعلقّ به فرقهو غيره كه اكثريت

و خدمات شايسته، زيستهودندب مي ياي در زمين اند و توسعه يگسترش و تصوفه اسلام

آن. اندهارائه داد و عرفان نيز از خود باقي ها آثار عمده بعضي از اي در باب تصوف

(اند گذاشته )92: 1382آريا،.

و گسترش تصوف در شبه قاره يحاصل كوشش صوفيان در زمين،رشد فراگيريه

آن زبان و تعامل و جهان بيني و آشنايي آنان با آثار فلسفي ها با عارفان هند بوده هاي محليّ

و همچنين تلاش آن بهو تشابه انديشه هاي ساكنان هند با عارفان صوفي و ها در فراگيري

و به كار كار بستن برخي شيوه هاي سلوك هندي همانند نماز معكوس، روش حبس نفَس

به گيري ساير روش هاي يوگايي مراقبه، از جمله مهم ترين عوامل گرايش مردم منطقه

(گردد تصوف محسوب مي )445: 1381وي بجنوردي، موس.
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يپيشين  تحقيقه

يدربار الاو«كتابه  كه اين كتاب-الدين گنج شكرو شيخ فريد» لياءاسرار

يمجموع كه تنها مقاله. است تاكنون تحقيق زيادي انجام نگرفته-ملفوظات اوسته اي

ي منحصراً دربار در سال»و بابافريداسرار الاولياء«است تحت عنوان اين كتاب نوشته شدهه

يدر مجلّ 1984 فريدالدين«علاوه بر آن كتابي نيز با عنوان. است بياض به چاپ رسيدهه

يدر مؤسس» گنج شكر ياي لاهور به قلم جعفر قاسمي به رشت فرهنگي منطقهه تحريره

.در بخش فهرست منابع موجود است،درآمده است كه مشخّصات كامل هر دو

 چشتيه

ياي بسيار معروف از متصوف سلسله چشتيه در كه به چشت، قريه هستندهنده اي

و خواجه احمد ابدال چشتي  وي)ق 355وفات(نزديكي هرات، منسوبند و بعضي خلفاي

يسلسل. اند اهل آنجا بوده ارادت اين خواجه احمد بنابر مشهور به ابراهيم ادهمه

عب رسيده مي و خلفاي وي كه به ترتيب ،)ق 411وفات(ارت از خواجه ابواحمد است

، خواجه احمد)ق 527وفات(الدين مودود، خواجه قطب)ق 459وفات(خواجه ابويوسف

از تربيت.اند اند، در چشت خانقاه داشتهو چند تن ديگر بوده)ق 577وفات(بن مودود

مر)ق 633-536ح(الدين حسن سجزي خواجه معين،يافتگان اين سلسله دم سجستان از

و است كه به خواجه معين و در اجمير هند بساط ارشاد چيد الدين چشتي معروف است

يسلسل يچشتيه يسلسل.اند هند به نام او منسوب شدهه وي در هنده چشتيه كه به سعي

آن،تأسيس يافت و بعدها،جا به اهتمام اخلاف او در و اعتبار بسياري كسب كرد شهرت

ب در بين مشايخ نامدار اين. ين مسلمين هند بسيار مورد توجه واقع گشتاين سلسله در

مي سلسله كه بعد از معين الدين بختيار كاكي، شيخ اند نام قطب زيسته الدين سجزي

و شيخ نظام فريد الدين محمد دهلوي معروف به شاه نظام الدين دهلوي معروف به شكر گنج

و اميرحسن دهلوي، دو شاعر بزرگ فارسي امير. توان ذكر كرد اولياء را مي خسرو دهلوي

وي طريق. اند زبان هند، از تربيت يافتگان نظام اولياء بوده يتربيت يافتگان دره چشتيه را

و سلسل و بلاد مختلف هند نشر دادند يغالب قري را از آن سلسله پديده و نظاميه صابريه
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يطريق. آوردند آنمبتني بر چشتيه در آغازه و توجه و مراعات آداب شريعت بوده ها حفظ

و سعي خاص به كتاب و عوارف المعارف سهروردي هايي مانند كشف المحجوب هجويري

بعدها مشايخ اين سلسله به تعليم. ها در ترويج اسلام بين هندوان ناشي از اين امر است آن

و در خانقاه و وحدت وجود پرداختند المحجوب، لمعات كشف هاي چشتيه به جاي عوارف

و فصوص الحكم ابن عربي مورد توجه آن و حتيّ قبول اسلام را شرط عراقي ها واقع گشت

و اصلي براي ورود در سلسل يلازم و اين امور از اسباب مخالفت بعضيه خويش نشمردند

و حتيّ فرق ديگر صوفيه با آن شد فقها و توكلّ، اجتناب از خشون. ها و ترك دنيا، قناعت ت

ياحتراز از صحبت اهل دنيا اساس طريق و در طي مدارج سلوك خويش ذكرآنه هاست

و چلهّ مي جهر، ذكر خفي، پاس انفاس، مراقبت باطن را معمول ملفوظات،. دارند نشيني

و مقامات عده زيادي از مشايخ آن و سير آن مكتوبات و عقايد و اصول تعاليم  ها باقي است

ا را از مجموع ميها (توان استنباط كرد ين آثار )799و 800: 1345مصاحب،.

الدين گنج شكر در كتابي به نام اسرار ملفوظات يكي از اين مشايخ به نام شيخ فريد

.الدين اسحاق دهلوي گردآوري شده است الاولياء توسط شاگردش بدر

 الدين اسحاق دهلويو شاگردش بدرشكر الدين گنج شيخ فريد
ف ميشيخ يشود در ناحي ريد در سرزميني كه امروزه پاكستان خوانده ختوال به دنياه

آن. آمد و اصل و مادر وي از خاندان شريفي بودند نسبي سلسله. ها از كابل بود پدر

يآنان به خليف ميه يوفات شيخ در ناحي. رسيد ثاني عمر و در سال) اجودهن(عجوزانه

شداين(هجري اتفّاق افتاد 664 و در آن هنگام) محل بعدها به يادبود شيخ پاك پتن ناميده

شيخ فريد در مدت اين عمر طولاني شاهد فرمانروائي چندين.وي بيش از نود سال داشت

و مقام، بصيرت كامل  و در ضمن آميزش با اشخاص مختلف از هر طبقه و سلطان بود امير

(در طبايع بشري حاصل كرده بود )8: 1353قاسمي،.

و در شهر ملتان كه در آن و عبادت بود بابافريد از همان آغاز جواني اهل رياضت

و باطني،روزگار يكي از مراكز فرهنگ اسلامي به شمار مي رفت، به كسب علوم ظاهري

الدين بختيار كاكي كه مدتي پيش پس از مدتي به دهلي به خدمت خواجه قطب. پرداخت
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و چنان شد كه مردم در ملتان با او ديدار كرده بو و در آنجا به تدريج شهرتي يافت د، رفت

و باعث ايجاد مزاحمت براي او مي شدند با. براي ديدارش هجوم مي آوردند وي ناگزير

و تا زمان فوت خواجه قطب"هانسي"اجازه خواجه به  . الدين در آن شهر مقيم بود رفت

و به عنو و نعلين،اوي ان خليفهسپس به دهلي آمد تا بنا به وصيت خواجه و عصا خرقه

را بدو دهند و گريه.وي اما چند روز بعد مجذوبي شوريده احوال از هانسي به دهلي آمد

و بي طاقتي خويش گفت هانسيي بابا فريد بار ديگر روانه. كنان از دوري شيخ فريدالدين

آن. شد يو مراقبجا هجوم مردم براي ديدار شيخ چنان بود كه مانع عزلت در وي گرديده

و خود به قصب هانسي را به شيخ جمال،و او به ناچار يالدين هانسوي سپرد كهه اَجودهن

و عزلت گزيد و. امروزه به پاك پتَّن شريف معروف است، رفت وي توانست مردم خشن

و چنانكه گفته اند اجودهن در آن مدت بر اثر را تغيير دهد  اغلب غير مسلمان اجودهن

يوجود مبارك او قبل شده و خراسان به. هندوستان و بابا فريد در همان شهر فوت كرد

با عارفان بزرگي همچون سيف الدين،وي در سفرهاي بسياري كه داشت. خاك سپرده شد

و عطاّر  باخرزي، سعدالدين حموي، شيخ شهاب الدين سهروردي، شيخ اوحدالدين كرماني

و بد و معارف آنان نيشابوري ملاقات داشت ون شك در اين مصاحبت ها از فضائل

(برخوردار گرديد )1-3: 1381موسوي بجنوردي،.

ه هاي ديگري نيز دربار الاولياء كه در اين گفتار بررسي خواهد شد، كتاب علاوه بر اسرار

بهي و گفتارهاي بابافريد به زبان فارسي و تعليمات راحه: از قبيل؛جا مانده است مقامات

و مريد ديگرش نظامال  725وفات(الدين اولياء قلوب كه شامل مجموعه ملفوظات اوست

را گردآوري كرده)ق و در سال آن است، جواهر فريدي كه توسط علي پايان يافته 655است

ياصغر چشتي فراهم شده، رسال و جوكيه را نيز از مؤلفّات وجوديه، گنج اسرار نامه

الدين درباره ملفوظات مرشدش بالاخره فرائد الساّلكين كه شيخ فريدو اند بابافريد دانسته

)73و74: 1984مصطفوي سبزواري،(است الدين بختيار كاكي فراهم آورده قطب

شد همان و تعليمات اين عارف نامدار،طور كه قبلاً اشاره اسرار الاولياء شامل سخنان

ين اسحاق دهلوي گرد آورده شده استاست كه توسط يكي از مريدانش به نام بدرالد .

را به عمرالاشرف، استبدرالدين اسحاق از عرفاي شبه قاره در قرن هفتم كه نسب او
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الدين علي بخاري از فضلاي پدرش منهاج. السلام مي رسانند فرزند امام زين العابدين عليه

و در مدرسه معزيه دهلي تدريس مي كرد در. معروف بود و همان بدرالدين دهلي زاده شد

و در مدرسه و در نزد پدرش دانش آموخت . معزيه به تدريس پرداختي جا پرورش يافت

پاك(سپس براي تكميل دانسته هاي خود عازم بخارا شد، اما در ميان راه چون به اَجودهن

ت) پتَّن كنوني و تحت اويهثير جذبأرسيد، با شيخ فريدالدين مسعود گنج شكر ديدار كرد

وي مراحل سلوك و زير نظر و مصاحبت او را اختيار كرد و خدمتگزاري خانقاه قرار گرفت

را به انجام رسانيد و رياضت هاي صوفيه را.را پيمود شيخ به پاس شايستگي بدرالدين او

و خرقه بهي خادم خاص خويش كرد را و دختر خود، بي بي فاطمه، خلافت به او پوشانيد

در خانقاه او به كارهايي چون،بدرالدين تا هنگام درگذشت شيخ. درآوردهمسري او 

و اجازه نوشتن خلافت نامه هاي تدريس، تعويذ براي حاجتمندان، سر تراشيدن نامه ها

و مريدان تازه، گزارش عرض داشت هاي مردم به شيخ، امامت نماز در خانقاه، آوردن هيزم

را براي ارادت بدرا. مانند آن مي پرداخت لدين به شيخ خود به حدي بود كه درخواست او

و تا هنگام مرگ فريدالدين در خدمت او  و هدايت مريدان ديگر نپذيرفت و دستگيري سفر

يبا وفات شيخ فريدالدين فرزند او شيخ بدرالدين سليمان بر سجاد. ماند خلافت نشسته

خ،و بدرالدين اسحاق نيز را به عنوان دادكار خود به. ادم خاص ادامه ولي پس از مدتي

و در مسجد جامع شهر اقامت گزيد  را ترك كرد و حاسدان، خانقاه دليل سعايت بدخواهان

يو بقي و ارشاد گذرانيده و وعظ را به تدريس پس از وفاتش وي را در همان. زندگي

(مسجد به خاك سپردند )538و 539: 1381موسوي بجنوردي،.

ينسخ  اسرار الاوليا در دانشگاه كمبريج خطيه

و بي ه تاريخ از كتاب اسرار الاوليا در دانشگاه كمبريج انگلستان به نشان نسخه اي خطّي

ولد وجود دارد كه بنا به ادعاي خود كاتب به خطّ عبد King’s No :35ي الشكّور

ينسخ. استرضا هانسوي محمد يخطي ديگري از اين كتاب در كتابخانه االلهه آيت

به دست كاتبي به نام محمد 1254كه در سال استموجود 5622به شماره)قم(مرعشي 

يهاي خطيّ كتابخان در فهرست نسخه. است حسين بن محمد سعيد روگهي نگاشته شده ه
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يبخش پاكستان نيز نسخ گنج به چشم 13914خطيّ ديگري از اين كتاب به شمارهه

و يك بار نيز در لكهنوي هند به چاپ سنگي رسيده اسرار الاولياء. خورد مي  قبلاً در كانپور

ينسخ. است و بدون افتادگي با خطّ خوش دانشگاه كمبريج نسخهه اي است سالم، خوانا

و با اين عبارات استسطر10صفحه با قطع كوچك كه هر صفحه شامل 400 نستعليق در

ال«: شود آغاز مي نوَر قلوُبِ رّحيمرب يسر، بسم االله الرّحمن الَّذي ّلهم بالخير، الحمدلتم و

و الصلو و حكمته بكَِمالِ فَضْله و فضل احوال المحققّينَ علي العالَمين معرِفته ةالعارِفينَ بِنور

و حبيبه الذّي كان وسيله لخلقه و ثناي بي عد مر حضرت.و السلام علي نبيه حمد بي حد

را كه از فيض فضل او فوائد الفاظ دربار صاحب المكارم، سلطان الاوليا، قطب صمديت

و العارفين، برهان الزّاهدين، فريد العالمين، وارث الانبيا، تاج الاصفيا، شمس و الشرّع الحق

را نام اسرار الدين به سمع اين درويش مي را نوشته اين مسايل الاوليا رسيد، فوايد آن

ت.(»...نهاد مي)1:ادهلوي، بي كه«: گيردو با اين عبارات پايان و انوار پس اين بود از اسرار

را. از لفظ دربار شيخ الاسلام شنيده شد در مدت دوازده سال اگر بعد از اين گوهر جان

حيات خواهد بود هر دري كه از لفظ مبارك ايشان شنيده خواهد شد آن نبشته خواهد افتاد، 

«: استو پس از آن كاتب اين عبارات را از خود افزوده) 400:نهما.(»ان شاء االله تعالي

يتمام شد رسال بهه اسرار الاوليا از زبان شيخ الاسلام حضرت شيخ فريد الدين گنج شكر

 400پس از اين.»دست خط فقير حقير عبدالشكّور، قدس االله سرهّ ولد محمدرضا هانسوي

يصفحه، ده صفح كاه و تعداد سطور اضافهديگر به خطّ همين شده است تب با همان قطع

و سماع«: كه آغاز آن چنين است من تصنيف محمد رضا لاهوري، باب بيستم در بيان عرس

بدان ارشدك االله تعالي في الدارين كه در شب عرس حضرت رسالت پناه.و احوال هريك

و بزرگان كرام مردم  و سلمّ يا از پيران عظام جمع شده نزديك قبر شيخ صليّ االله عليه

تا(» ...بنشينند  را اين) 401: دهلوي، بي و سماع اين بخش گونهو پس از ذكر آداب عرس

داد«: برد به پايان مي و سلمّ اين خبر با: نقل است كه حضرت رسالت پناه صليّ االله عليه مرا

پ خداي تعالي حالتي است كه در نمي و نه يغمبر مرسل، گنجد در آن حالت فرشته مقربّ

.عجب سري است
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را هم خبر نيست و معشوق رمزي است كراماً كاتبين »ميان عاشق

)410: همان(

را در سال،بدرالدين اسحاق بنا به اشاره خودش در متن اسرار الاولياء  631تأليف آن

و تا ذكر اسراردر،فصل اول سخن«: سال بعد مشغول نگارش آن بود12قمري آغاز كرد

و جز آن افتاده بود به تاريخ روز دوشنبه هژدهم ماه شعبان سن يعشق اولياء وه احدي

و ستم و انوار كه از لفظ دربار شيخ الاسلام«؛)4: همان(.»ئهاثلثين پس اين بود از اسرار

كه. شنيده شد در مدت دوازده سال را حيات خواهد بود هر دري اگر بعد از اين گوهر جان

)400: همان(»ز لفظ مبارك ايشان شنيده خواهد شد آن نبشته خواهد افتاد، ان شاء االله تعاليا

بعد«: است نام بدرالدين اسحاق به عنوان جامع اين ملفوظات در قسمتي از كتاب آمده

يگويد بند از آن مي و المساكين، بدره الدين اسحاق، كه جامع اين درويشان خادم الفقراء

شدمعاني اس همان زمان به شرف بيعت مشرّف گردانيده، كلاه. ت، دولت پايبوس حاصل

و دنياست به بنده عطا فرمودند )4: همان.(»چهار تركي كه دولت دين

مي22اسرار الاولياء به ترتيب زير شامل و: باشد فصل فصل اول در ذكر اسرار عشق

و جز آن، فصل د دوم در ذكر متعبدان و جز آن، فصل چهارمردرويشان، فصل سوم ذكر رزق

و جز آن، فصل پنجم در ذكر خدمت بزرگان، فصل ششم در ذكر تلاوت قرآن،  در ذكر توبه

يفصل هفتم در ذكر سور و جز آن، فصل نهم در ذكره اخلاص، فصل هشتم در ذكر خرقه

و محبت، فصل  و صوف، فصل دهم در ذكر محبت، فصل يازدهم در ذكر خوف گليم

و جز آن، فصل سيزدهم در ذكر درويشي، فصل چهاردهم در ذكر دوازده م در ذكر طاقيه

و عداوت، فصل پانزدهم در ذكر حسن عقيده، فصل شانزدهم در ذكر مصافحه يعني محبت

و مشايخ، بوسيدن دست، فصل هفدهم در ذكر طوايف متفرّقه، فصل هجدهم در ذكر علما

ب و فصل نوزدهم در ذكر امساك باران، فصل و كرامات، فصل بيست يستم در ذكر كشف

و دوم يكم در و جز آن ذكر تعظيم، فصل بيست و محنت .در ذكر رنج

و با اين عبارات آغاز مي فصل هشتم در ذكر«: گردد ابتداي هر فصل با نام آن فصل

يخرق شد. فقيران افتاده بوده كه. دولت پايبوس حاصل بي(»...بر لفظ مبارك راند دهلوي،

مي)171: تا فصل يازدهم سخن در ذكر خوف«: برد گاهي نيز از مشايخ حاضر در جلسه نام
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و جز آن افتاده بود شد.و توكلّ و شيخ. دولت پايبوس حاصل مولانا برهان الدين هانسوي

و عزيزان ديگر حاضر بودند )247: همان(».بدرالدين غزنوي

آن« مؤلفّ كتاب با عباراتي همچون بر«يا» گاه فرمودآن«يا» فرمودبعد از بعد از آن

مي به نقل قول از فريد» زبان مبارك راند .پردازد الدين

يرسم الخطّ نسخ  كمبريجه
ادشاهانپهر كه سرّ«: به كار رفته است»پ«به جاي»ب«در برخي موارد صامت-

بز«؛)5: همان(» اظهار كند لايق سرّ ديگر نباشد و گاهي نيز)365: همان(»دطبانچه بر روي ؛

» پس چنانچه سرّ دوست كشف كردي كشته شدي«: نوشته شده است»پ«به همان شكل

و گاه در دو جمل)9: همان( ي؛ را به كار برده استه پسري داشتم،«: متوالي هر دو نوع

).378: همان(» بادشاه اين شهر بيگناه بر سر دار كرده است

سيلي پس قفاي آن بزركوار«: نوشته شده است»ك«ت همه جا به صور»گ«صامت-

مي مي و مسخركي ).23: همان(» ...چنانچه پاي او بكرفتند. كردند زدند

يحرف اضاف- يمتّصل به كلم»به«ه پس سر بر باد دهد«: بعدي نوشته شده استه

تا(.»بطريق منصور حلاج )5: دهلوي، بي

در- در تلاوه كلام«: متن فارسي كتابت شده است املاي برخي كلمات به شيوه عربي

دو)336: همان(» زكوه برگيرد تا ايشان از اسلام برنگردند«،)87: همان(» االله بود ، طاقيه بر

)125: همان(.»رحمه االله عليه قاضينوع است بروايه ابويوسف

يهمشير«: بسامد بالايي دارد»اي«كاربرد همزه به جاي- منصور بود خواجه]اي[ه

مي]اي[در خانة«،)7: همان(» رحمه االله عليه را )78: همان(».رفت كه پدر شما به مزدوري

اين آيت در شان ايشان«: همزه در برخي موارد به صورت الف نوشته شده است-

)11: همان(».است

يياي نشان- و)36: همان(» فردا قيامت«: كسره در برخي موارد حذف شده استه ؛

)18: همان(».فرداء قيامت«: به جاي آن همزه آمده است گاهي
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و حروف و وصل كلمات  فصل
مي«: حذف همزه- اين شهر در حمايت«،)6: همان(» بايد بود پس درين راه صادق

و سلمّ مرويست«،)286: همان(» تست )364: همان(»... از رسول صليّ االله عليه

ميكتابت كلمات به صورت متّصل- :خورد كه در بسياري از موارد به چشم

، همدرين محل)135: همان(، ايشانرا)340: همان(، خدايتعالي)14: همان(بانكماز

)90: همان(، يكفلوس)90: همان(، بندكيحضرت)79: همان(

آن» هاي«اتّصال- و حذف - خانها«: جمع به كلمات مختوم به هاي غير ملفوظ

)154: همان(».ها خانه

و» باي«جدا نوشتن- ،)49: همان(» ...چشمي كه ترا به بيند«: نفي از فعل» نون«تأكيد

و امتان او نه بيند«،)88: همان(» تماشاي قدرت حق به بين« )32: همان(» ...تا او

يگذاري حروف در اكثر مواضع رعايت شده است، مگر در مواردي مانند كلم نقطه- ه

حر» بيش« پ(را»ي«و»ب«وف كه كاتب نقاط به«: زير هم گذاشته است) مانند و ذكر او

تا(» نكنيمحبت )143: دهلوي، بي

 هاي سبكي اسرار الاولياء ويژگي
مي آن به،كند چه كه در نگاه اول در اسرار الاولياء خودنمايي نثر مرسل آن است كه

و سلاست تمام را به خواننده،شيوايي مي معاني والاي عرفاني از چنان. كند پيشكش كه پيش

و هفتم علي،اين گفته شد يرغم سيطر در قرن ششم نثر فنيّ بر قلم نويسندگان، كتبه

و عرفاني به سبك مرسل نوشته مي در شبه قاره نيز با توجه به هدفي كه عرفاي. شدند علمي

و عرفا چشتيه دنبال مي و آن آشنا كردن هندوان با آيين اسلام ن اسلامي بود، اين سادهكردند

بيمي.شد نويسي رعايت مي و يبزرگترين خصيص،پيرايگي متن توان گفت سادگي سبكيه

و با توجه به اين اسرار يكه دور الاولياء است ي نيم،حيات نويسندهه وه دوم قرن ششم

ينيم ياول قرن هفتم، يعني دوره ازه آثار رواج سبك مصنوع است، خالي بودن كتاب

و تكلفّ بسيار جلب توجه مي و تنها. كند تصنعّ و مختصر و عبارات بسيار موجز جملات

و اختصار هنگام نقل حكايات به اوج خود براي انتقال مفاهيم به كار مي و اين ايجاز روند
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در خواجه ابو! عد از آن فرمود كه اي درويشب«:رسد مي الحسن خرقاني رحمه االله عليه

خواجه را گفت كه بيا. مزين آن بديد. بود موي سبلت ايشان دراز شده. گذشت راهي مي

چون مزين سبلت ايشان. بيا بار ديگر بدهي: گفت. چيزي ندارم: گفت. سنّت به جا آر

يك درم درخواست! الهي: نظر بالا كرد، گفت. بود راست كرد، خواجه زير درخت نشسته

تعالي درخت خود را بيفشاند تمام كه خواجه اين سخن بگفت به فرمان خداي همين. دارم

بر. زمين به دينار سرخ اندوده گشت آن مزين حيران بماند خواجه روي سوي او كرد كه گير

آن. مقدار كه تواني و از )27-28: همان(».جا بگذشت اين بگفت

:شود در ادامه به مواردي از مختصات سبكي اسرار الاولياء اشاره مي

 سطح زباني.1

متن اسرار الاولياء خالي از صنايع بديع لفظي همچون سجع، موازنه،: سطح آوايي) الف

و  مي... ترصيع در سطح آوايي. شوند است كه سببِ به وجود آمدن موسيقي دروني جملات

ن تنها مي و مونهتوان و كاربرد فعل به صورت خاص، تلفّظ اعداد را ... هايي از تخفيف لغات

.مشاهده كرد

را آن روز قوي نگه داشت: تخفيف لغت تا(خداي تعالي تو )366: دهلوي، بي

و نوشيد:»ستدن«به جاي» ستيدن«كاربرد فعل )8: همان(.آن بزرگوار قدح بستيد

فصل بيست؛)38: همان(عاشقان در عالم انوار تجليّ شدن سيوم وقت فرو: تلفّظ اعداد

و مشقت دين افتاده بود  و محنت ؛ به تاريخ روز)390: همان(و دويم سخن در ذكر رنج

)4: همان(.دوشنبه هژدهم ماه شعبان

سدكه چنانكه گفته شد اين كتاب عليرغم اين: سطح لغوي)ب يدر ي هفتم به رشتهه

ع آنتحرير درآمده از لغات و ربي ثقيل جز چه در زبان آن دوره مرسوم است، خالي است

و شيواترين زبان نويسنده سعي كرده را به مخاطب،است به موجزترين مفاهيم ناب عرفاني

مي در ادامه به تعدادي از ويژگي. انتقال دهد :شود هاي لغوي اين متن اشاره

يآتش صعب كه در سين چنانآن: كاربرد برخي لغات عربي به جاي فارسي معمول ه

؛ بدين تيغ با ايشان حرب)37: همان(اند مبادا اگر از سكر شعله بيرون دهد درويش نهاده
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و هول؛)123: همان(همه خصمان را خشنود گرداني؛)336: همان(كنم هر زماني كه مرگ

را ياد كردي  (قيامت )250-249: همان...

از ): بدون افزودن ياء مصدري فارسي(كاربرد مصادر عربي به صورت صحيح عربي

و راحت نمانده است  و بركت ؛ وقتي در بصره قحط افتاد)281: همان(شئامت آن خير

تا( را راحت پيدا شود، از عذاب خلاص يابند)374: دهلوي، بي به)240: همان(؛ خلق و ؛

ياز بركت آه سين:»ي«ندرت با )257: همان(تو مرا از عذاب خلاصي دهنده

ما را از اين معني بخيلي نيست: گفتند: ساختن مصدر با ياء مصدري از كلمات عربي

)220: همان(

و خندان پيش پدر آمدند: پسوند كاف تصغير )78: همان(خوردكان شادان

آب: مثلاً آب در معني رود يا دريا: كاربرد لغات در معاني خاص چون در اين لب

و بيم)162:نهما(كشتي نيست چگونه خواهم گذشت  و دغدغه :؛ انديشه در معني نگراني

: همان(مند باشند؟ است خواهد رسيد، پس براي چه انديشه چه در روز ازل مقسوم شده آن

و خورسند است كار او از هژده:؛ خورسند در معني قانع)71 اگر او در آن عالم بلا صابر

)191: همان(گذرد هزار عالم مي

و بطرقيدي پاي: املاي عربي لغات و بشكافتي )263: همان(.هاي مبارك بياماسيدي

حد«كاربرد حد«به جاي» از و بزرگ:»بيش از را ديديم از حد مشغول درويشي

را از حد پسنديده افتاد)184: همان( )352: همان(.؛ اين سخن دعاگوي

مي: افزودن الف به آغاز كلمه )188: همان(.كنند در بحر آشنايي آشنا

و سبب»از« را از شفقت برگرفت: براي بيان علّت )136: همان(.سر او

جمع: سطح نحوي)ج و نيز جمع مكسر عربي با علامت جمع بستن لغات عربي

را خشنود گرداني: فارسي ؛ مقصود از اين حكايت آن كه به همه)123: همان(همه خصمان

و مشايخان بايد بوسيد ف)356: همان(حال دست بزرگان رمان شد جمله ملايكان حجاب؛

را  ).293-294: همان(عظمت

)111: همان(.كار درويشان خداپرستان همين است: مطابقت صفت با موصوف
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و معدود در اين راه مردان باشند كه صد هزار درياها از اسرار محبت: مطابقت عدد

تا(.دوست در يك ساعت فرو برند )10: دهلوي، بي

ده:»گان«پسوند آوردن عدد همراه با را و بيست اما متوكّلان پيشين گان سال گان سال

كه)98: همان(اند اند كه از قرار خود برنگشته گذشته ؛ چنان در عالم تحير مشغول گشتي

)358: همان(.يكان سال دوگان سال هم در آن عالم بودي

ي،گاهي به شيو: ياي استمراري : است اضافه شدهمتقدمان ياي مجهولي به آخر فعله

و به عبادت مشغول گشتي را رسم بودي كه در صحراي بغداد برفتي : همان(خدمت ايشان

را خواجه خفيف گفتندي)7 و گاهي به شيوه متأخرّان به اول فعل)117: همان(؛ او »مي«؛

مي: است افزوده و گاه)8: همان(گفت فرياد انا الحق، انا الحق با»مي«؛ را همو ياي مجهول

و تحفه توانگران قبول نكردندي همه توانگران اگر: برد به كار مي درويشان در جهان نبودندي

ميرا به قهر خود هلاك مي و در زمين فرو ؛ در مواردي)294-295: همان(بردمي كردمي

پردازد برخلاف بسياري از متون ديگر از ياي استمراري استفاده كه به شرح خواب مي

و فعل نمي با كند را پسر شيخ در خواب ديد گويا دو نفر درويش: آوردمي»مي«استمراري

شب)176-177: همان(كشند را زنجير آتشين در گردن افكنده فرشتگان بالا مي ؛ در آن

؛)195: همان(گزارد خواب ديد كه شيخ جلال الدين تبريزي مصلاّ بر عرش انداخته نماز مي

خ ميالغرض هم در آن شب آن جوان )346: همان(.خراميد واب ديد خود در بهشت

را درجه داده:»به«در معني»را« را در طريقت؛ اين)67: همان(است تو چنين كس

بد بد و مي دين )69: همان(.گويند ديانت

شد:»براي«در معني»را« و حالتي پيدا را وقتي ؛ از روشني او جمله)65: همان(او

را روشنايي است )233: مانه(.ملك

را پرسيدند كه سبب توبه شما چه بود؟:»از«در معني»را« : همان(خواجه بشر حافي

104(

بلا:»را«تكرار و همه اعضاي خود را در اگر جز ذكر چيزي ديگر بگوئي خود را

تا(.افكني )110: دهلوي، بي
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را:»مر«آوردن مفعول با و ثناي بي عد مر حضرت صمديت ؛)1:انهم(حمد بي حد

را عبادت كرد وقتي زاهدي بود در بني آن)16: همان(اسرائيل كه هفتاد سال مر خداي ؛ مر

را فرمودي )99: همان(.خادم

» آوردن ب آن)251: همان(برو تو را بيامرزيدم: بر سر فعل ماضي« ؛ چون در گوش

؛)253: همان(بزرگوار حكايت كيفيت قيامت رسيدي چون برگ بيد بلرزيدي

: افعال با پيشوندهاي بر، در، باز، فرو، بعد از آن چون به خود بازآمدي اين آيه ...

در؛ خواجه منصور فرياد)253-254: همان(برخواندي  ؛ صد هزار درياها)8: همان(آمد كنان

و ائمه را حاضر)10: همان(از اسرار محبت دوست در يك ساعت فرو برند ؛ جمله صدور

122:همان(ت را وانمود گردانيده كيفي(ت بازنمودم؛كيفي)در سر من فرو؛)128: همان 

)135: همان(.؛ بعضي عاشقان را فرشتگان زنجير نور دركشند)13: همان(خواندند

ازمي» توانستن«در افعالي كه به صورت مصدر با قرار» توانستن«آيند اين افعال قبل

ن: گيرند مي و كلاّ به مقامي رسيدن كس از ايشان نطق زدن؛ هيچ)111: همان(تواند حاشا

به)172: همان(نتوانست  ؛ در مواردي كه اين افعال)179: همان(جا آوردن نتواند؛ حق آن

مي بعد از توانستن قرار مي پس درويش تا از هفتاد هزار: آيند گيرند به صورت مصدر مرخمّ

را درويش نتوان گفت  تا)190: همان(مقام نگذرد او آن؛ در جملگي عالم واقف نباشد از

)190: همان(.ها نتواند گذشت مقام

را واجب است كه دست مهمان خود:»انيدن«و» اندن«ساختن فعل متعدي با ميزبان

در. بشوياند بعد فراغ طعام خوردن، اول دست خود بشويد بعد از آن دست مهمانان بشوياند

و نشست ؛ از براي خودپرستي)131:همان(ه دست نشوياند حال دست شويانيدن ايستاده باشد

)190-191: همان(.گوياندو شكم پروري خود را درويش مي

و: ساخت فعل ماضي ساده از بن مضارع چندان از خوف حق بگريست كه گوشت

يپوست از رخسار تا(.او بريزيده )253: دهلوي، بي

ه در اين موارد اكثراً فعل پيشونديك» نمودن«مانند: كاربرد فعل در معني اصلي يا كهن

را وانمود: است را حاضر گردانيده كيفيت ائمه و ؛ كيفيت باز)122: همان(جمله صدور

: همان(؛ نيكو حق آشنايي به جا آوردي كه نشان من بديشان نمودي)128: همان(نمودم
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يك روز سوره: استهبه كار رفت» كردن«و در بيشتر موارد به معني متأخرّ يعني ...؛)168

را ملازمت نمود  هر)177-178: همان(؛ شيخ تبسم نموده فرمود)170: همان(اخلاص ؛ در

در معني شروع به كاري كردن، اقدام» ايستادن«؛)199: همان(ركعتي دو ختم قرآن نمود

الاسلام اين حكايت تمام كرد در عالم چون شيخ: كردن كه در اين معني فعل آغازي است

و در ساير موارد در معني متأخرّ به كار رفته)67: همان(حير بايستادت .است؛

آن: تكرار فعل و در و سرشته عشق و صاحب نعمت بود جا عزيزي يافتم از حد بزرگ

: همان(؛ با حديث دنيا مشغول باشي يا با حديث من باشي)236: همان(محبت دوست بود 

و زيان)314 و؛)317: همان(.دين است كار؛ اين دوست دنياست امروز كدام شب است

و كدام ماه است )264: همان(.كدام روز است ،كدام سال

و خيال فاسد كه در خاطر خطور: حذف فعل ربطي: حذف فعل ليكن اين انديشه باطن

؛)305: همان(كس كه اين وجه به تو رسانيد از كدام طرف آمدهآن؛)201: همان(كرده 

يحذف به قرين را مخلص: لفظيه و او را مفلس ديدم ؛ اول خانه)229: همان(خود

را)286: همان(شريعت است، دوم خانه طريقت را رسوا كردي هم ما ؛)9: همان(؛ هم خود

؛ فقيه)312: همان(تر تر به دنيا مشغول هركه از خداي تعالي غافل: حذف به قرينة معنوي

كه عالم فاضل )368: همان(.همه شب قيام كنند تر از بيست هزار عابد

خواب ديد كه شيخ جلال الدين تبريزي مصلاّ بر عرش انداخته: كاربرد فعل وصفي

تا(گزارد نماز مي مي؛ به يك پاي استاده سه شبانه)195: دهلوي، بي .گفت روز به آواز بلند

)230: همان(

بو: فاصله بين اجزاي فعل ؛ اكرامش)219: همان(د وقتي مجنون ميل طعام خوردن كرده

مي)220: همان(.؛ جهد بسيار كردند)219: همان(كرد : همان(.زنند؛ دمِ رب ارني انظر اليك

مي)225 )358: همان(.؛ گله از دست والي ولايت كرد)289: همان(.رفت؛ حكايت طاقيه

مي»نه«يعني(در نقش قيد نفي»نه« بگ): كند يي كه فعل را منفي ذشت كه در خاطرم

و نه او زن است؟  )229: همان(من مردم

و مفعول:مقدم آوردن فعل ام به روايت در كتاب محبت نوشته ديده: بر متمم فعل

(ابوهريره  (السلام؛ در خبر است از رسول عليه)224: همان... شد)224: همان... ؛ فرمان
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اواي:؛ بر قيود)293-294: همان(جمله ملايكان حجاب عظمت را ن كلاه حجابي شود ميان

)290: همان(و ميان دوزخ مسافت پانصد ساله راه

نميو بسياري نمونه .گنجد هاي ديگر كه در اين مقال

 سطح فكري.2

چنانكه گفته شد اسرار الاولياء يكي از ارزشمندترين كتب عرفاني ادبيات فارسي است

و اصطلاحات كه علاوه بر حكايات دلنشين عارفانه، حاوي اطلاعات اي از مسائل گسترده

اين كتاب در واقع فرهنگي تفصيلي از اصطلاحات عرفاني رايج در روزگار. استعرفاني 

و حتيّ  و انوار، توبه، رزق مقسوم، رزق مضمون خود از قبيل معرفت، توكلّ، اسرار

و لباس اس. است... هاي صوفيان مثل خرقه، گليم، صوف، طاقيه، لاطيه حاق از بدرالدين

آن الدين هر كدام از اين پوشش زبان شيخ فريد و آداب پوشيدن را همراه با سوابق به ها ها

يرشت از«: است تحرير درآوردهه و اصل سخن او سخن در خرقه افتاده بود كه از كجاست

و هيچ. كيست و سر در عالم تحير كشيدند از بعد از آن اهل مجمع در تفكرّ شدند كس

خرقه دادن: در اين ميان خواجه سهل تستري رحمه االله عليه گفت.ق زدن نتوانستايشان نط

آن روز كه مهتر. به روايت بعضي مشايخ از ابراهيم خليل االله صلوات االله عليه سنّت است

را در منجنيق كرده در آتش نمرود مي به،انداختند ابراهيم خليل االله مهتر جبرئيل عليه السلام

بعد. المين پيراهني از بهشت فرود آورد، در گردن مهتر ابراهيم عليه السلام كردحكم رب الع

و مهتر يوسف عليه السلام انداخت و مهتر يعقوب در بعضي. از آن در گردن مهتر اسحاق

روايات آن است كه چون برادران مهتر يوسف را درون چاه كردند جبرئيل عليه السلام 

ك مي. رده در گردن يوسف عليه السلام پوشاندتعويذي آورد، آن را باز كه اما محققّان گويند

از آن كه مهتر آدم صلواه االله عليه در عالم پيدا شد، مهتر. خرقه از حضرت الوهيت است

جا معلوم شد كه خرقه دادن از حضرت پس از اين. جبرئيل عليه السلام خرقه آورده پوشانيد

تا(».الهي است )172- 173: دهلوي، بي

را چهار قسم«: است چنين آمده» رزق«به طور مثال در تعريف انواع مشايخ طبقات رزق

از. اول رزق مقسوم، دوم رزق مضمون، سوم رزق مملوك، چهارم رزق موعود: اند گفته بعد

چه كه در روز ازل قسمت آن اين اقسام رزق را تمثيل كردند كه رزق مقسوم آن است آن
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بي محفوظ نوشته شده است، در لوح مي اند، آن شك بدو و رزق مضمون آن است چه رسد؛

و شراب بدان بدو مي را كفاف است، حق تعالي ضامن اوست به دادن رسد از طعام چه او

إِلَّا علىَ اللَّـه رِزقُهاو": چه در كلام مجيد فرمايد رزق چنان في الْأَرضِ هود،[" ما من دابةٍ

و رزق]6 و؛ و اسباب ديگر و جامه مملوك آن است كه ذخيره او باشد، از قسم درم

)84-85: همان(».تجارت كند كه از فضل خدا چيزي از آن پيدا شود

ياز ديگر خصوصيات برجست و احاديثي است كه شيخ فريد،كتابه الدين وجود آيات

به ها آراسته سخنان خود را متناسب با مطلب مورد بحث به زيور آن و در بعضي موارد است

آن شيوه و تفسيري در باب و لطيف توضيح مي اي ساده يگاهي نيز ترجم. افزايد ها ه

را بلافاصله بعد از آيه يا حديث ذكر مي  مقصود سرور كاينات اين بود«: كند فارسي آنها

آن است مراد از اين حديث. يعني دنيا كشتزار آخرت است الدنيا مزرعه الآخره: كه فرمود

كه دانه سخاوت بر زمين دنيا بكارند، يعني صدقه دهند تا فرداي قيامت محصول آن كه 

تا(».نجات ابدي است بستانند چون شيخ الاسلام بر اين حرف رسيدند«؛)303: دهلوي، بي

كه چشم پر آب كردند، بگريستند كه با كسي كه دعوي خدايي كند لطف چنين مي فرمايد

أَن«؛)245- 246: همان(».گويد]24النازعات،[يكُم الْأعَلَأَنَا رباو  أَلَم يأْنِ للَّذينَ آمنوُا

مهقُلوُب َمي!اي درويش. الي آخر]16الحديد،[ تَخشْع اي آن كساني: شود در اين آيه فرمان

دل! ايد كه ايمان آورده هست كه با ما كسي. هاي شما از ترس مانده گردد وقت آن نيامده كه

)249: همان(» اش بپذيرم؟ آشتي كند يعني تايب شود تا توبه

است در خورتوجه اي كه شيخ فريدالدين پس از اين استشهادها آورده تفاسير عارفانه

الكْاَفريِنَربناَ أَفرْغِْ علَيناَ صبرًا وثَبِّت أَقدْامناَ وانصرْناَ علىَ الْقَ« مثلاً در تفسير آيةِ. است » ومِ

اهل سلوك اين آيت را براي صابران بلا نسبت كردند كه اين«: آمده است] 250بقره،[

و هيچ دم نمي آيت در شأن ايشان است كه در بلاي دوست صبر مي (»زنند كنند )11: همان.

كه از ديگر ويژگي و مقام سخن است هاي اين كتاب وجود اشعاري به فراخور حال

يف به شيومؤلّ و هشتمه و هفتم و مترسلان قرون ششم آن،نويسندگان ها نثر خود را به

مي. است آراسته را ذكر و در بقي مؤلفّ تنها در يك مورد نام شاعر يكند موارد تنها به نقله

مي خود شعر از زبان شيخ بعد از آن فرمود كه شيخ نظامي گنجوي عليه«: كند الاسلام بسنده



109 شبه قاره مطالعاتةفصلنام

. كس ننوشته است هيچو الغفران صاحب نعمت بود، چيزي كه در سلوك او نوشتهالرحمه

آن در سماع اين مثنوي از سرود،وقتي اين درويش ميان جمع درويشان حاضر بود كنندگان

و هر بار كه ايشان اين مثنويات مي مي،گفتند مجلس ياد دارم و حيرتي پيدا آمد اگر حالي

:آن اين است. نيابند در صد سال چنان وقت بطلبند

يازيچــب كه نه عشق جاوداني است عشقي  شهوت جواني استه

كــعش نگـق آن باشد قــا باشــت رددـه كم »دم نگرددــد از آن

تا( )75: 1383؛ ابيات از نظامي گنجوي،19: دهلوي، بي

:سطح ادبي.3

و مقص و معنوي خالي است ود مؤلّف تنها انتقال نثر اين كتاب از آرايه هاي لفظي

حكايات بسيار اين ويژگي بخصوص در نقل. مفاهيم عرفاني از زبان فريد الدين بوده است

را. وقتي واصلي حافظ كلام االله نقل كرد!اي درويش: بعد از آن فرمود«: افتد دلپسند مي وي

با: پرسيدند كه خداي تعالي با تو چه كرد؟ گفت. در خواب ديدند خاصگان همان كرد كه

را. كند را در گور گذاشته يا بالا برده؟ فرمود كه قالبم زير عرش بردند، جان گفتند كه تو

مي نزديك حافظان كلام االله قرار دادند، آن تا(».باشم جا )146: دهلوي، بي

مي اند در اين تشبيهاتي كه در اين كتاب به كار رفته فرشته: شوند گونه موارد خلاصه

م و اسرار بياوردي يك قدح شراب ي؛ روزي نشسته بودم، آين)7: همان(حبت بهه محبت

؛ قدر اين سخن كسي داند كه او در درياي محبت غرق بود)13: همان(.دست ما دادند

شد؛)16: همان( دل)94: همان(تيغ غضب الهي از هوا پيدا دلي است. ها بر سه قسم است؛

را از جاي نتوان جنب و دلي است به مثل درخت، همچو كوه كه آن اند، آن دل محبان است

مي. از بيخ ثابت است داند. جنباند اما بادش دلي است مانند برگ كه باد او را هر سو كه

)245: همان(.بگرداند

ينكت ميه در،توان به آن اشاره كردن ديگري كه در مورد اين كتاب اين است كه

ار مجالسي كه بابا فريد در آن ميها به دار ديگر عارفان نام،است پرداخته شاد مريدان دست

در«:اند چشتيه نيز حاضر بوده . ذكر بوسيدن دست بزرگان افتاده بودفصل شانزدهم سخن

و شيخ برهان مولانا نظام. دولت پايبوس حاصل شد و مولانا يحيي غريب الدين بداوني
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و عزيزان ديگر و شيخ بدرالدين غزنوي : همان(».به خدمت حاضر بودند الدين هانسوي

و به همين صورت در شروع بيشتر فصول)337- 338 الدين اسحاق ابتدا از بزرگان بدر،؛

و سپس به نقل بيانات شيخ فريد حاضر نام مي مي برد علاوه بر اين در موارد. پردازد الدين

و سرگذشت شيخ فريد،بسياري و مقام سخنان از ساير عارفان هايي الدين به فراخور حال

آن نامدار معاصر يا پيش از خود نقل مي و اقوال كند كه از جهت آگاهي يافتن بر احوال

و مناسبات ميان آن و گاهي تأثير متقابل مشاهير، روابط شان بر يكديگر بسيار سودمند ها

مي. شود واقع مي كند شيخ فريد الدين هر جا كه شعري يا سخني از عارف ديگري نقل

ميجا و از آن عارف نام را رعايت كرده از زبان خواجه بزرگوار شيخ قطب«: برد نب امانت

»داد الدين بختيار اوشي قدس االله سرهّ العزيز شنيدم كه درويشي كلاه به خلق االله مي

تا( :الدين ذكريا شنيده بودم اين بيت از زبان برادرم شيخ بهاء«؛)291: دهلوي، بي

و غيبت عاش »به غيب مست جمالش حضور نيز همان استق چو هر دو يكسان استحضور

)121: همان(

:شيخ الاسلام فرمود كه اين بيت دربار گوهرنثار شيخ قطب الدين بختيار شنيده بودم«

بــت ديده اي كو جمال دوست بديد زنــا »لا باشدــده مبتــود

)115: همان(

مي هاي ياد شده زماني بيشتر ويژگي گيرد كه اين كتاب با كتاب هاي مورد توجه قرار

و مرصاد العبادبه طور مثال در مقايس. عرفاني همزمان خود مقايسه گردد ي اسرار الاولياء ،ه

آنچه در ابتداي امر)ه 645وفات(الدين رازي از بزرگترين كتب عرفاني قرن هفتم، اثر نجم

ف،كند جلب نظر مي و معنوي النظير، جناس، راواني همچون سجع، مراعاتصنايع لفظي

و ميالعباد است كه در جاي جاي مرصاد ...ايهام، تشبيه، استعاره كه در حالي. كند خودنمايي

.گويد اسرار الاولياء چنان از اين صنايع پيراسته است كه گويي مؤلّف در زمان ما سخن مي

 نتيجه
به تصوف نقش بسيار چشمگيري در گسترش دين مبين اسلام در كشورهاي شبه قاره

درصو. ويژه هند داشته است هاي سلوك هم آميختن شيوهفيان در كشورهاي شبه قاّره با
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و و براي تعليم و عرفان اسلامي توانستند تعاملي مثبت با ساير اديان برقرار كنند هندي

آن تربيت مريدان دست به نگارش كتاب بهه هايي ارزشمند زدند كه بسياري از ا هم اكنون

مي در كتابخانه هاي خطيّ صورت نسخه يكي از اين نسخ خطيّ،. شوند هاي مختلف نگهداري

سد اسرار الاولياء است كه از بزرگ يترين كتب عرفاني در و تاكنون در ايران استهفتمه

و روان است. است به چاپ نرسيده در. نثر اين كتاب بسيار سليس و رواني اين سادگي

مي موارد به گونهبرخي  از. گويداي است كه گويا مؤلفّ در زمان ما سخن با اينكه اطناب

يهاي برجست ويژگي را رعايته و هفتم است، مؤلفّ در اين كتاب مساوات نثر قرن ششم

به. كرده است و در موارد بسيار نادري و معنوي است متن كتاب خالي از صنايع لفظي

برتشبيه آن هم نه از نوع نوآو از. خوريممي رانه متن كتاب حاوي اطّلاعات بسيار ارزشمندي

از اصطلاحات عرفاني رايج در هند در سده و اقوال تعدادي و نيز احوال و هفتم هاي ششم

ينكت. عرفاي مشهور چشتيه است هاي عربي ثقيل قابل ذكر ديگر اين است كه هرگز واژهه

و آنچه از واژه در متن به چشم نمي يهاي عربي مورد استفاد خورد ،مؤلفّ قرار گرفتهه

و متداول آن دوره واژه جا.است هاي مأنوس و اشعار فارسي نيز جا به و احاديث از آيات

و در اكثر موارد ترجم يدر متن استفاده شده فارسي آيات بلافاصله پس از آيه ذكر شدهه

.است

و ارزش با توجه به ويژگي ا ها ين گونه كتب عرفاني، بيرون كشيدن هاي منحصر به فرد

آن اين گنجينه و تحقيق و تصحيح و غبار ساليان و،ها هاي ناب از زير گرد امري ضروري

.رسد اجتناب ناپذير به نظر مي
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